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پروین اعتصامی، 

شاعری صادق و یک روی

در گفت و گو با : دکتر اصغر دادبه

گفت و گو از: حسن اسدی تبریزی

بیست و پنجم اسفند، زاد روز پروین اعتصامی، با عنوان روز بزرگداشت پروین اعتصامی در تقویم 

نام گذاری شده است. پروین شاعری بلند آوازه است و عموم علاقمندان به ادب فارسی با نام و شعر 

او آشنا هستند و درباره پروین سخن بسیار گفته شده است و به نظر می آید بسیاری از این سخن ها 

باید از صافی نقد بگذرد و ادیبان و پژوهشگران ممتاز درباره پروین سخن بگویند. به همین مناسبت 

و از این رو با استاد دکتر اصغر دادبه )استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، چهره ماندگار کشور 

در حوزه ادبیات و مدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی( گفت و گوی کوتاهی انجام 

داده ایم. گفتنی است مدخل» پروین اعتصامی« در دایرة المعارف بزرگ اسلامی، که در جلد سیزدهم 

این دایره المعارف منتشر شده است، توسط دکتر دادبه و با همکاری دکتر علی میرانصاری پژوهش و 

نگارش شده است.   
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• پروین اعتصامی از جمله شاعرانی است که این توفیق را پیدا کرده است که 
به ذهن و زبان عموم مردم راه یابد و دوستداران و مخاطبان ادب فارسی، شعر 

او را تکرار و زمزمه کنند و در بیان احوالات روحی گوناگون از شعر او استمداد 

می طلبند. به نظر شما راز این توفیق در چیست و دلیل موفقیت پروین را عمدتاً 

در چه می دانید؟

مقبولیت و محبوبیت هر شاعر معلول سه عامل است: چگونه گفتن، چه گفتن و صداقت 

)شخصیت یک روی یک جهت(. پروین، بی گمان دارای شخصیتی یک جهت و یک روست، 

در چگونه گفتن، پایگاهی بلند دارد و مسائلی را که در شعر خود طرح می کند مسئله مردم 

است:

بیان هنری مسائل مختلف در  از  بگوییم که عبارت است  باید  در تحلیل چگونه گفتن 

شعر. پروین، چونان دیگر شاعران آن دوران، پیرو مکتب »بازگشت ادبی« است که مراد از 

آن در سرودن قصیده و قطعه بازگشت به شیوه شاعران سبک خراسانی و در سرودن غزل، 

بازگشت به روش شاعران سبک عراقی است. پروین که از نوجوانی با شاعران بزرگ آن دوران، 

ملک الشعرای بهار، دهخدا و پدرش یوسف اعتصام الملک نشست و برخاست داشت چند و 

چون شعر را نیک آموخت و با آثار شاعران بزرگ سبک خراسانی، از جمله ناصرخسرو، فرخی 

سیستانی و انوری به خوبی آشنا شد و با شیوه آنان انس گرفت و بر زبان ساده و در عین حال 

هنرمندانه آنان چیره شد و به خلق زبان هنری خود نائل آمد؛ زبانی ساده چونان زبان شاعران 

خراسان و در عین حال هنری و مؤثر که یادآور زبان سعدی است. برای نمونه از دو قطعه 

معروف شاعر یاد می کنیم:

پیــاز بــه  زد  طعنــه  یــک روز  بدبویــیســیر  چقــدر  مســکین  تــو  کــه 

از عیــب خویــش بی خبــری می جویــیگفــت :  عیــب  خلــق  از  ره  زان 

دگــران رویــی  زشــت  از  رویــیگفتــن  نکــو  باعــث  نشــود 

ــی؟! ــاخ گل ــه ش ــی ک ــان می کن ــو گم بــه صــف ســرو و لالــه می رویــی؟!ت

تاتــاری مشــک  هم بــوی  کــه  مینویــییــا  بــاغ  ازهــار  ز  یــا 

مکــن بــزرگ  بی ســبب  کویــی...خویشــتن  ایــن  ســاکنان  از  هــم  تــو 
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یا قطعه:

فریاد شــوق بر ســر هرکوی و بام خاســتروزی گذشــت پادشــهی از گذرگهــی

ــم ــودک یتی ــی ک ــه یک ــید زان میان کایــن تابناک چیســت که بر تاج پادشاســتپرس

دانیــم ایــن قــدر کــه متاعــی گرانبهاســتآن  یــک جواب داد چه دانیم ما که چیســت

تا آنجا که:

این اشــک دیده من و خون دل شماست....نزدیک رفــت پیر زنی گوژپشــت و گفت:

زبان ساده است و مفهوم و تاثیرگذار...

از مضامین  عبارت است  بگوییم که  باید  بخواهیم توضیح دهیم  اگر  در مورد چه گفتن 

و مسائل و معانی که شاعر، هنرمندانه در سخن شاعرانه خود مطرح می کند و عادی ترین و 

معمولی ترین مفهوم و معنا را به گونه ای جلوه می دهد که به نظر بدیع می نماید. این مفاهیم و 
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معانی هر چه مردمی تر باشد، مؤثرتر و ماندنی تر است. در مفهوم و معنای دو قطعه ای که مثال 

آورده شد تأمل کنیم:

در قطعه مناظره »سیر و پیاز« خودپسندی و خودبینی نقد شده است که هم عیبی بشری است 

و دریغا که از عیوب بزرگ وطنی نیز هست. همچنین ندیدن عیب بزرگ خود و دیدن عیب 

کوچک دیگران. مثلی است رایج که: »فلان کور خود است و بینای دیگران« یعنی عیب های خود 

نمی بیند و عیب دیگران را می بیند! آیا بهتر از این می توان به نقد چنین عیبی پرداخت؟

در قطعه دوم، قطعه »اشک یتیم« آشکارا دیکتاتوری و تضییع حق و حقوق مردم، دلیرانه و 

هنرمندانه نقد شده است.

یک قطعه دیگر، اکنون از ذهنم گذشت؛ قطعه »گرگ و سگ« که در آن از یک سو تجاوز و 

حق کشی اربابان و به تعبیر فرنگی مآبان تجاوز و حق کشی »فئودال ها« مورد نقد قرار گرفته و از 

سوی دیگر بر میهن دوستی و جان فشانی در دفاع از میهن، با همان زبان ساده و مؤثر تاکید شده 

است:

کــه صبحــدم بــره بفرســت میهمــان دارم...پیــام داد ســگ گلــه را شــبی گرگــی

ــا تــو آشــنایی نیســت کــه رهزنــی تــو و مــن نــام پاســبان دارم..جــواب داد: مــرا ب

ــم ــه کار آی ــا ب ــد ت ــران بخریدن ــرا گ نه آن که کار چو شد سخت، سرگران دارم...م

ــس ــه و تلبی ــه حیل ــردم ب ــق دزد نگ که عمرهاســت بــه کوی وفا مــکان دارم...رفی

دهــان من نتــوان دوخت تــا دهــان دارم...مــرا نکشــته بــه آغــل درون نخواهــی شــد

صداقت یا شخصیت یک روی یک جهت، سومین عامل و تأثیرگذارترین عاملی است که 

موجب می شود شاعر مردمی شده و مقبول شود و به تعبیر خواجه »مقبول طبع مردم صاحب نظر 

شود«. برآنم یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن »صد نکته غیر حسن« که حافظ شرط مقبولیت 

سخن شاعر می داند همانا صداقت و یک جهتی شاعر است. شخصیت شاعر صادق یک جهت 

در شعر او سَریان می یابد و به عنوان مهم ترین عامل تأثیر عمل می کند. در صداقت و یک جهتی 

پروین کمترین تردید نمی توان داشت.

آری صادقانه و دردمندانه از دردها و آرمان های مردم سخن گفتن است که پروین را مقبول 

خاص و عام ساخته است.
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• نکته دیگری که در مورد پروین جای 
تأمل و تحقیق دارد جنبه قالب و سبک 

تقریباً  اثری  پروین  دیوان  اوست.  ادبی 

با  است.  سنجیده  و  پخته  و  دست  یک 

این که می دانیم پروین در سنین جوانی 

درگذشته و فرصت کمی برای خلاقیت 

دیوانی  این،  وجود  با  داشته،  ادبی 

یکدست و منسجم از او به یادگار مانده 

قالب سبک های  در  پروین  است. سبک 

ادبی مرسوم قابل تعریف است یا سبک 

خاص خود را دارد؟ این پختگی در زبان 

انسجام شعری حاصل چیست و چه  و 

عوامل و شخصیت هایی بیشترین تأثیر را 

در این مورد داشته اند؟

هر شاعر نخست، پیرو سبکی است که در زمان 

او بر شعر و ادب حاکم است و از آن در اصطلاح 

در  می شود.  تعبیر  دوره«  »سبک  به  سبک شناسان 

به  دادن  پاسخ  پروین، چنانکه در جریان  روزگار 

نخستین پرسش گفتم، سبک دوره، سبک یا مکتب 

»بازگشت ادبی« بود و پروین از آن پیروی می کرد، 

چنان که سبک دوره در روزگار سعدی و حافظ، 

نیز از  سبک عراقی بود و این دو شاعر بی همال 

در  بزرگ  شاعران  می کردند.  پیروی  سبک  این 

عین پیروی از سبک دوره، شیوه ها و روش هایی 

بر آن نام »سبک  شخصی نیز دارند که اصطلاحاً 

از مهم ترین و مؤثرترین  یکی 

شاعر  سخن  مقبولیت  شرط 

یک جهتی  و  صداقـت  همانا 

شاعر  شخصیت  است.   شاعر 

او  شعر  در  یک جهت   صادق 

عنوان  به  و  می یـابد   سَریـان 

 مهم ترین عامل تأثیر عمل می کند. 

 در صداقت و یک جهتی پروین 

 کمترین تردید نمی توان داشت. 

از  دردمندانه  و  صادقانه  آری 

دردها و آرمان های مردم سخن 

گفتن است که پروین را مقبول 

خاص و عام ساخته است.
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شخصی« نهاده اند؛ سبکی که موجب می شود تا سخن آفریننده آن در میان سخن دیگر شاعران 

خود را نشان دهد و اهل سخن، آن را از دیگر سخنان بازشناسند. بازشناسی سخن شاعران 

بزرگ، از جمله سخنان بی مانند سعدی و حافظ، از سوی اهل شعر و ادب بر این بنیاد صورت 

می پذیرد. بی گمان، پروین دارای سبک شخصی خویش نیز است. به همین سبب اهل شعر 

و ادب، سخنان او را از دیگر سخنان بازمی شناسند. غیر از لحن ویژه و نحوه خاص بیان هر 

شاعر که از ویژگی های زبان شاعرانه اوست و پروین نیز لحنی ویژه و نحوه بیان خاص خود 

را دارد؛ لحن و بیان برخاسته از زبان شاعرانه او، مناظره هایی چون مناظره هایی که به برخی 

از آنها پرداختیم و مناظره هایی چون مناظره »عدس و ماش« و همانند آنها هم از زنانگی شعر 

پروین حکایت ها بازمی گوید، هم از ویژگی های سبک شخصی او محسوب می شود. به طور 

کلی تعبیراتی چون نخود و ماش سیر و پیاز و سوزن خیاطی و دیگر واژها و تعبیرهایی که 

معمولاً زنان با آن سر و کار دارند، با نحوه استفاده هنرمندانه از آنها به قصد پرداختن مضامینی 

شاعرانه از ویژگی های شعر پروین و از لوازم سبک شخصی اوست:

آن کــس که نخ نکــرده به یک عمر ســوزنیپرویــن، چگونه جامــه تواند برید و دوخت

یا:

کاوخ! ز پنبــه ریشــتنم مــوی شــد ســفید...بــا دوک خویــش پیرزنــی گفت وقــت کار

لرزیــد بنــد دســتم و چشــمم دگــر ندیــددیــروز خواســتم چو به ســوزن کنــم نخی

و یا:

کای خوش آن چشــمی که گرم خفتن است...شــب شــد و پیــر رفوگــر نالــه کــرد

بشــکافتم دوختــم  امشــب  ــتهرچــه  ــدن اس ــث نادی ــتین مبح ــن نخس ای

دگــر نمی بینــد  چیــزی  مــن  ــت...چشــم  ــن اس ــم روش ــوزن کار چش کار س

استفاده از این تعبیرها، جمله با هدف نقد نابسامانی هاست و به کارگیری این شیوه است 

که گذشته از نمودن سبک شخصی پروین، حکایتگر تعهد اجتماعی و انسانی این شاعر بزرگ 

نیز هست و مجموع همین روش ها و همین معانی است که او را نزد مردم شاعری محبوب 

می کند.
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و اما این که چگونه در عمری کوتاه چنین تجربه ای به بار آمده و چنین شاعری بزرگ ظهور 

کرده است.

پاسخ این است که این امر به هیچ روی نه شگفتی برانگیز است، نه امر ناشدنی و خلاف 

طبیعت. مگر منوچهری دامغانی، آن شاعر توانا و چیره دست، چند سال عمر کرد؟ 34 سال، یک 

سال کمتر از پروین که درازای عمرش 35 سال بود. در شدنی بودن و حتی طبیعی بودن این امر 

به چند نکته توجه کنیم:

نخست آنکه علمای تعلیم و تربیت می گویند آدمی تا پنج سالگی بیشترین توانایی را در 

یادگیری داراست. پنج سالگی اوج منحنی یادگیری است. این منحنی پس از پنج سالگی سر 

در نشیب دارد، یعنی از توانایی در یادگیری کاسته می شود. اگر شرایط آموزش و پرورش 

آماده باشد می توان از این توانایی بهره ها برد. زندگی پروین نشان می دهد که از کودکی و 

نوجوانی )چنانکه در بحث پیشین بدان پرداختم( در فضای شعر و ادب پرورش یافته و آنچه 



۱۰آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ |    

باید بیاموزد آموخته است. با شعر زیسته و پرورش یافته و در فضای شاعرانه تنفس کرده است.

دیگر آنکه توانایی یادگیری، در قیاس با توانایی یادگیری تا پنج سالگی، به تدریج رو به کاهش 

می نهد، اما همچنان در اندازه ای درخور توجه، به ویژه در نوجوانی و جوانی باقی است و در کار 

یادگیری، اگر با روش درست همراه شود، کارستان می کند. ابن سینا در شرح حال خودنوشت 

خود می گوید: تمام دانش های روزگار خود را تا هجده سالگی آموخته، تا بیست و یک سالگی 

دوره کرده و پس از آن هرچه گفته است دریافت های خود اوست. پروین به گواه شرح احوالش 

در نوجوانی و جوانی در کنار پدری چون یوسف اعتصام الملک و در جوار بزرگانی چون دهخدا 

و ملک الشعرای بهار و نصرالل تقوی بهره ها برده و دانش ها به دست آورده و شاعری توانا و 

دردمند شده است و به درستی ارزش و اهمیت کار خود را دریافته و سروده است:

ــودمــن ایــن ودیعــه به دســت زمانه می ســپرم ــیاری ب ــاد هوش ــر و نق ــه زرگ زمان

نگاهداشــت بــه هــر جــا زر عیــاری بــودســیاه کــرد مــس و روی را بــه کــوره وقت

را  پروین  ارجمند  عیار سخن  زر  هوشیار، چسان  ناقدی  مقام  در  زمانه،  ناقد  می بینیم  و 

نگاهداشته و ارج نهاده است.

بلوغ هنری عامل مؤثر دیگری است که البته الزاماً در سنین بالا به بار نمی آید. بسا که در 

جوانی و میانسالی به بار آید. منوچهری پیش از 34 سالگی به بلوغ هنری می رسد و حافظ، حدود 

35 سالگی غزل های بلندی چون:

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود...یــاد بــاد آنکــه ســر کــوی تــوأم منــزل بود

و:

رقــم مهــر تــو بــر چهــره مــا پیــدا بــود...یــاد بــاد آنکــه نهانــت نظــری بــا مــا بــود

را سروده است و طبق تحقیق زنده یاد دکتر غنی، خواجه اشعاری را که با تعبیر »یاد باد« آغاز 

می شود یا چنین حال و هوایی در آن است، در همان سال های پس از قتل شاه شیخ ابواسحاق 

سروده است.

و چنین است که تحقق بلوغ هنری پروین اعتصامی، پیش از 35 سالگی، که سال درگذشت 

اوست، نه تنها شگفتی برانگیز نیست که طبیعی هم هست.
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• در زمینه محتوای اشعار پروین نکات زیادی قابل طرح است و در مقالات و 
کتاب ها طرح شده است اما موضوعی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده 

است. پروین به موضوعاتی مثل فقر و یتیمی بسیار پرداخته است و ظلم ستیزی و 

عدالت دوستی و عدالت طلبی در اشعار او آشکار است. پروین زندگی نسبتاً مرفه 

آیا  نداشته است.  تجربه هایی  داشته است و می توان گفت خود چنین  و خوبی 

این توجه به فقر و محرومیت در شعر و اندیشه پروین اصیل است یا پروین در 

این زمینه تحت تأثیر ادیبان و نویسندگان دیگری بوده است؟ برای روشن شدن 

سوالم مثالی می زنم. ملاصدرا کتابی دارد با عنوان کسر اصنام الجاهلیه که در نقد 

و رد تصوف دروغین نوشته است. مرحوم دکتر جهانگیری در مقدمه ای که بر 

تصحیح خودشان از این کتاب نوشته ، اشاره کرده که مطالب مطرح شده از سوی 

صدرالمتألهین در این کتاب سخن تازه ای نیست و اکثر مطالب آن را از منابع دیگر 

نقل کرده است و به نوعی تلخیص احیا علوم الدین غزالی است و به تعبیر دیگر 

سخنان مطرح شده در این کتاب به شرایط اجتماعی عصر ملاصدرا ناظر نیست. 

آیا ظلم ستیزی و حساسیت نسبت به فقر و مشکلات یتیمان و مواردی از این دست 

ناظر به زندگی فردی و وضعیت سیاسی و اجتماعی دوران زندگی پروین هست 

یا تحت تأثیر منابع و آثار نویسندگان و شاعران دیگر این مضامین در شعر پروین 

شکل گرفته اند؟

گمان می کنم پاسخ این پرسش در پاسخ هایی به دو پرسش، پرسش اول و پرسش دوم، داده ام، 

نهفته است:

یکم( صداقت: وقتی از صداقت و یک جهتی پروین سخن می گوئیم نقادی های او از فقر و 

یتیمی و تبعیض و بی عدالتی هم صادقانه خواهد بود. پذیرفتنی نیست که بخشی از عملکرد شاعر 

صادق، صادقانه باشد و بخشی صادقانه نباشد!

دوم( تأثیرگذاری: همچنین باید بدین معنا توجه کرد که سروده های پروین، چنانکه خود در 

پرسش اول مطرح کرده اید، تأثیرگذار بوده است که اگر تأثیرگذار نبود »راه یافتن به ذهن و زبان 

مردم و تکرار اشعار او از سوی علاقمندان به شعر و زمزمه شعر او از سوی آنان« چه معنایی 
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گفته  تجربه  سر  از  که  سخنانی  داشت؟  می تواند 

نشود تأثیرگذار نیست. دیده ایم که بعضی از شاعران 

به نقد زاهد  از حافظ  تقلید  به  سنت گرا، فی المثل 

تأثیری برجای  نه فقط  این سخنان  اما  می پردازند، 

نمی نهد و در ذهن ها نمی ماند و بر زبان ها نمی رود 

که گاه مضحک می نماید، زیرا صرفاً تقلید است و 

از تجربه در آن خبری نیست.

خوانده ام  من  که  آنجا  تا  متوسط:  طبقه  سوم( 

و  پروین  امروزی ها،  تعبیر  به  کرده ام،  تحقیق  و 

خانواده او به طبقه متوسط تعلق دارند، نه به طبقه 

و  بی عدالتی  و  تبعیض  از  اشراف  بی درد.  اشراف 

یا  نمی کنند  حس  را  معانی  این  و  بی خبرند  فقر 

نمی خواهند حس کنند. وابستگان به طبقه متوسط، 

با همه  دانش  اهل  و  باشند  فرهیخته  اگر  ویژه  به 

وجود تبعیض، فقر و بی عدالتی را حس می کنند. 

فی المثل می دانند و حس می کنند که کودک گرسنه 

معشوق«  جوین  »نان  سعدی  تعبیر  به  که  یتیم 

اوست باید بپرسد: »این تابناک چیست که بر تاج 

پادشاست؟!« و درد و رنج پیرزنی را که می گوید: 

»این اشک دیده من و خون دل شماست« به خوبی 

در می یابند و با درد و رنج ها و مشکل هایی از این 

دست بیگانه نیستند. گذشته از این معانی تا آنجا 

که می دانیم پروین در برج عاج نمی نشسته، با مردم 

در ارتباط بوده و درد و رنج های مردم را می دیده 

است. خود نیز برخی نابسامانی ها و پاره ای رنج ها 

را تجربه و تحمل کرده است. 

شاعران بزرگ در عین پیروی 

و  شیوه ها  دوره،  سبک  از 

روش هایی شخصی نیز دارند 

که اصطلاحاً بر آن نام »سبک 

سبکی  نهاده اند؛  شخصی« 

که موجب می شود تا سخن 

سخن  میان  در  آن  آفریننده 

نشان  را  دیگر شاعران خود 

را  آن  سخن،  اهل  و  دهد 

بازشناسند.  سخنان  دیگر  از 

شاعران  سخن  بازشنــاسی 

سخنـان  جـمله  از  بزرگ، 

بی مانند سعدی و حافظ، از 

سوی اهـل شعـر و ادب بر 

می پذیرد.  بنیاد صورت  این 

بی گمان، پروین دارای سبک 

شخصی خویش نیز است.
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بی مبالغه سروده های پروین، جمله نقد نابسامانی هاست؛ ناله است، فریاد است، نقد است، 

بیان درد و رنج مردم دردمند و رنج کشیده ای است که همهء عمر می سوزند و می سازند و به  تعبیر 

امروزی ها پروین صدای آنهاست؛ صدای آنهاست با زبان شاعرانه و بیان هنرمندانه. براستی شعر 

پروین از یک سو نقد است؛ نقد آنچه هست و مطلوب نیست و از سوی دیگر تصویری است از 

آنچه باید باشد و نیست و باید برای بودنش و تحقق یافتنش کوشید؛ کوشیدنی که با پیش چشم 

آوردن ناروایی ها و نابسامانی ها و نقادی آنها موجب می شود تا بایسته ها، تا آنچه باید باشد و 

نیست، در برابر چشمان مخاطبان شعر او مصور شود و زمینه ساز آگاهی و سرانجام تحول گردد؛ 

 آنجا که پیرزنی با دوک خویش دردِ دل می کند و از نامرادی های خود و از فقر خویش باز 

می گوید:

کاوخ ز پنبــه  ریشــتنم مــوی شــد ســپید...بــا دوک خویــش پیرزنــی گفت وقــت کار

آنجا که: 

دخترکـــی  پــدر  ــتبــه  ســر  خــاک   ــن می خس ــه ناخ ــینه ب ــورت و س ص

و به درد می نالد که: »پدرم مرد ز بی دارویی/ وندرین کوی سه داروگر هست« و از رنج 

بی حاصل شصت ساله پدرش شکوه سر می کند..

و آنجا که طفلی یتیم، کوزه استاد خود را، که برای آوردن آب، با خود برده  است، می   شکند 

و می گرید که: »که مرا پای خانه رفتن نیست« ؛ »چکنم اوستاد اگر پرسد/ کوزه آب از اوست 

از من نیست«. سپس از نامرادی های خود، از بی مادریش، از فقر و نداریش و از آرزوهایش 

سخن می گوید... نمونه هایی است از هنر متعهد پروین و هریک مشتی است نمونه خروار که 

شاعر خود، با هریک چنان درآمیخته که توگویی در هر مورد تجربه ای از تجربه های خود را باز 

می گوید و به  همین سبب شاهد تاثیری ژرف و ماندگار بر مخاطبان شعر او هستیم. چاپ مکرر 

دیوان این شاعر بزرگ، به صورت های مختلف از یک سو و انس اهل شعر و ادب با اشعار او، 

حتی به حافظه سپردن و بر زبان راندن برخی از سروده های او مثبت مدعای ماست.


